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ڪلیدواژه ها 
ناصرالدین شاه، سفر فرنگ، میرزا حسین خان سپهسالار، رشت ، فرهاد میرزا 

 معتمدالدوله، میرزا یوسف  آشتیانی.

چکیده

رویتر  ارتباطی  قرارداد  با  میرزا حسین  خان سپهسالار ،  نام 
تنها  را  داد  قرار   آن  اجرای   او  كه  ناپذیر  دارد.   جدایی 
وسیله نجات ایران از عقب ماندگی می دانست و با بردن 
تمدنی  تأسیسات  دادن  نشان   و  فرنگ  به  ناصرالدین  شاه 
زمان  در  شاه  باز  كرد .  دنیا  به  را  چشم  شاه  او،  به   نوین 
بازگشت ورود به ایران، با توطئه درباریان و به  ویژه فرهاد  
خارجه ،  امور  وزیر   سعید خان  میرزا  و  نایب السلطنه  میرزا 
ناچار  به عزل میرزا حسین خان و اقامت اجباری صدر اعظم 
معزول در رشت  شد ؛ اما پس از ورود به تهران ، تمام تلاش 
خود را به بازگرداندن سپهسالار و ادامه افكار غرب گرایانه 

غربی  گذاشت و تا حدی در آن موفق شد.
در  این پژوهش بر پایه اسناد و منابع  كتابخانه ای به 
پرداخته  تهران  به  میرزا  حسن  خان  باز گشت  داستان  بیان 
میرز ا  عزل  داستان  شرح  مقاله  این  از  هدف  است.  شده 
تهران   او  به   فراخوانی  و  رشت  در   سپهسالار   حسین خان 

است.
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  ژ

داستان فراخوانی صدراعظم معزول به تهران

دکتر محسن جعفری مذهب1

مقدمه
نام میرزا حسین خان سپهسالار، با قرارداد رویتر ارتباطی جدایی ناپذیر دارد. او كه اجرای آن 
قرارداد را - كه شامل راه اندازی راه آهن و بانك و دیگر ابزارهای تمدنی جدید غربی می شد - 
تنها وسیلۀ نجات ایران از عقب   ماندگی می دانست و با بردن ناصرالدین شاه به فرنگ و نشان 

دادن تأسیسات تمدنی نوین به او، چشم شاه را به دنیا باز كرد.1
داستان قرارداد رویتر، و سود و زیان آن برای ایران، در این نوشته نمی گنجد و نویسنده نیز 
تخصصی در  آن ندارد. موضوع نوشتۀ  حاضر، داستان بازگشت میرزا حسین خان به تهران است.

مهم ترین و مستندترین شرحی  كه در بارۀ داستان عزل میرزا حسین خان در رشت و فراخوانی 
او به تهران در دست داریم، متعلق به فریدون آدمیت است كه ما نیز از آن بهره می گیریم:

»سفر مغرب خیال  انگیز بود؛ هم فال بود و هم تماشا، اما انگیزۀ میرزا حسین خان سیاحت 
نبود؛ سیر و سلوک در »قانون تربیت« و  »مدنیت« بود  كه »به واسطۀ انقلابات و تاریكی قرون 
گذشته متروک شده بود.« بر  سر  آن بود  كه پادشاه و بزرگان كشور، »به مشاهدۀ حسیه« از 
»ترقیات طبیعی و صنعتی« مغرب آگاه گردند، و تنظیمات مغرب  زمینیان را در »حفظ حقوق 
ملت« و  ثروت دولت »به رأی العین« ببینند تا برای »ترقی دولت و ملت« ایران »تدابیر فوری 

و مؤثر« بیندیشند« ) فریدون آدمیت، 2536ش، ص 259(.
شاه، در كار سفر فرنگ استخاره كرد »بسیار بد آمد « به میرزا حسین نوشت: »حال كه خدا 
مصلحت ندانست، باید كلیتاً از این صرافت افتاد.« ولی صدراعظم به استخاره اعتقاد نداشت. در 

1. دكترای تاریخ، عضو هیئت علمی سازمان 

اسناد و کتابخانة ملی ایران.

2. سفرنامه های ناصرالدین شاه در سفرهای 

فرنگ:

قاجار؛  شاه  ناصرالدین  سنگی[  ]چاپ   -

کاتب: محمد حسین توکلی، بمبئی: بسعی و 

اهتمام عبدالوهاب بن محمد مومن شیرازی، 

1293 ق .

  - روزنامه سفر دویم فرنگستان ناصرالدین 

شاه ]چاپ سنگی[ ناصرالدین شاه قاجار. 

بمبئی: بسعی و اهتمام محمد شیرازی مقلب 

به ملک الکتاب، 1295 - 1296 ق. 

سنگی[  ]چاپ  ف رن گ س ت ان   س ف ر   -

ب ه   طه ران:  ]ک ل ه ر[،  ن اص رال دین ش اه،  ک ات ب  

اه ت م ام  ص نیع ال دول ه 1296ق.  

ف رن گ س ت ان  ]چاپ  س ف ر  روزن ام ه    - 

ب م ب ئی:  ق اج ار،  ش اه   ن اص رال دین   سنگی[ 

ک ش ک ول ب ه   ال ش هیر  شیرازی     م ح م دع لی  

 1250ق . / 1880م. 

ف رن گ س ت ان  ]چاپ  دویم  س ف ر  روزن ام ه    - 

سنگی[ ن اص رال دین  ش اه  ق اج ار، ب م ب ئی: میرزا 

م ح م د شیرازی  م ل ک  ال ک ت اب   1298 ق.

- سفرنامه  ناصرالدین  شاه ]چاپ سنگی[، 

ناصرالدین شاه قاجار، طهران: محمدحسن  

ملقب به اعتمادالسلطنه، 1306.
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نیكویی سفر برهان آورد و رأی خود را بر شاه پذیراند ...« )آدمیت، 2536، ص 262(. 
مخالفت با میرزا حسین خان، در میان طبقۀ حاكم ریشه دار بود ... توطئه گران اصلی دو نفر 
بودند: فرهاد میرزا و میرزا سعیدخان. اولی در غیبت صدراعظم كفالت امور دولت را می كرد 
زمرۀ  در   ... به شمار می رفت  امور خارجه ای كه عامل مستقیم سیاست روس  وزیر  و دومی 
بیكار  حسام السلطنه  میرزا  مراد  سلطان  سركردگی  به  صدراعظم  مخالفان  نیز  شاه  همراهان 
ننشستند؛ به حقیقت میان  گروهی كه در پایتخت بودند و این دسته از همراهان، رابطۀ محرمانه 
و نامه نگاری به رمز برقرار بود. شاه و میرزا حسین خان، به وسیلۀ خبررسانان خود از توطئه چینی 

 كم یا بیش خبر داشتند )آدمیت، 2536، صص 264- 265(.
شاه و صدراعظم در راه بازگشت به قفقاز  كه رسیدند، خبر اسباب چینی در عزل میرزا حسین خان 
پراكنده گشته بود. رؤسا، شایعه ای منتشر ساختند كه »صدارت میرزا حسین خان تا رسیدن به انزلی 
بیشتر دوام نخواهد كرد ...« روز چهاردهم رجب 1290 به انزلی پیاده شدند ... به ورود آنجا عریضۀ 
تلگرافی از معتمدالدوله و وزیران و درباریان رسید، استدعای عزل میرزا حسین خان را نمودند ... 
آن عریضه را بیش از هشتاد تن از اهل دولت امضا كرده بودند ... ریشۀ توطئه به یقین از دستگاه 
روس ها در تفلیس آب می خورد ... در شانزدهم رجب، میرزا حسین خان استعفا نامۀ خود را تقدیم 
... از استعفای میرزا حسین خان یك روز و چند ساعت  ... شاه »با تأثر عمیق پذیرفت«  نمود 
گذشت. شاه از پذیرفتن استعفای  او پشیمان شد. در رستم آباد گیلان بود  كه وی را از نو به صدارت 
برگماشت )17 رجب(. مأخذ آگاهی ما تنها نوشتۀ دیكسون طبیب مخصوص دربار است ... دو روز 
بعد در بیستم رجب در منجیل گیلان بودند كه نامه های تندی از ملاعلی  كنی و سید صالح عرب 
رسید؛ به میرزا حسین خان تاخته بودند. حتی سید صالح نوشته بود: صدراعظم »واجب القتل« است 
... شاه كه از  كاغذهای علما بیمناک گردید، به صدراعظم پیغام داد كه: »استعفا نامه ای كه در رشت 
داده بودید، حال می پذیرد و صلاح در این است  كه به تهران نیائید.« ... میرزا حسین خان در 21 
رجب به طور قطع از صدارت بركنار  گردید و از اسماعیل آباد، دو منزلی قزوین به رشت بازگشت 

)آدمیت، 2536، صص 266- 268(.
نزدیك  آقابابا  در   آمد.  دارالخلافه  به  پادشاه  رفت.  رشت  تبعیدگاه  به  معزول،  صدراعظم 

قزوین صحبتی میان دیكسون و شاه پیش  آمد، شنیدنی. 
در اینجا ترجمۀ دیكسون را می آوریم: »چون به حضور  شاه رسیدم، فرصتی دست داد و 
داستان توطئۀ اعیان و كشیشان آلمان را علیه بیسمارک بیان كردم ... شاه، به دقت حرف های 
مرا گوش می داد. با احترام گفتم: چه شود اگر اعلیحضرت همۀ رویۀ قیصر  آلمان را پیش گیرند 
... شاه گفت: آه، من تازه از راه دور می آیم، به پایتخت نرسیده ام و نمی توانم آن طور  كه دلم 
می خواهد اقدام كنم. عرض كردم: امیدوارم اجازه بفرمائید كه شورشیان بر وزیر معزول دست 

در  ف رن گ   ب ه   ش اه   ن اص رال دین  س ف رنام ه    -

س ال  1306ق  ]چاپ سنگی[، طه ران : م ح م د 

ح س ن  م ل ق ب  ب ه  اع ت م اد ال س ل طن ه 1308ق . 

ن وش ت ه   دوم /  س ف ر  ف رن گ س ت ان :  س ف رن ام ه    -

رض ا  میرزا  ب ه خ ط  ق اج ار؛  ش اه   ن اص رال دین  

اف ش ار،  ایرج   از  ف ه رس ت  ه ا  و  م ق دم ه   ک ل ه ر؛ 

ت ه ران : ش رق ، 1363. 

 - روزن ام ه  خ اطرات  ن اص رال دین  ش اه  در س ف ر 

ق اضیه ا،  ف اطم ه   ب ه ک وش ش   ف رن گ س ت ان،  اول  

ت ه ران : س ازم ان  اس ن اد م لی  ایران ، پ ژوه ش ک ده  

اس ن اد، 1377. 

 - روزن ام ه  خ اطرات  ن اص رال دین  ش اه  در س ف ر 

ب ه ک وش ش   )1295ه .ق (،  فرنگستان   دوم  

م لی   اس ن اد  س ازم ان   ت ه ران :  قاضیه ا ،  ف اطم ه  

ایران ، پ ژوه ش ک ده  اس ن اد، 1379. 

 - روزن ام ه  خ اطرات  ن اص رال دین  ش اه  در س ف ر 

س وم  ف رن گ س ت ان ، ب ه  ک وش ش  م ح م داس م اعیل  

رض وانی ، ف اطم ه  ق اضه ا، ت ه ران: س ازم ان  اس ن اد 

ت ح قیق ات .  ،  و  پ ژوه ش   دف ت ر  ایران ،  م لی  

.1369

 - س ف ر ف رن گ س ت ان  ن اص رال دین  ش اه  ق اج ار، ب ه 

 ن گ ارش  و ان ش اء خ ودش ، ت ه ران : م ج م ع  ق رآنی  

شیع ه  ع لی )ع ( )م ق ش ع (، 1380.
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یابند و او را از بین ببرند. شاه، بی درنگ با لحنی قاطع و مصمم بلند گفت: استغفرالل، سپس 
افزود: تصمیم دارم همین كه اوضاع را آرام كنم، میرزا حسین خان را به تهران بازگردانم ...« 

)آدمیت، 2536ش، صص 269- 270(.
»شاه، پس از سفر پر ماجرای فرنگ، روز آخر رجب به دارالخلافه بازگشت. به آسانی و 
دانایی محیط دربار را آرام ساخت. خوی بزرگان قوم را می شناخت كه در رأی خود نااستوارند. 
همه جا زدند و تبری جستند. كار عمده، آوردن میرزا حسین خان بود. ناصرالدین شاه نسبت 
به او هنوز اعتماد فراوان داشت، حتی بی مهر نبود. وی را برای مشورت و مراجعت از گیلان 
گرفته بود، آنگاه  كه محرمانه دست خطی مبنی بر احضار مستوفی الممالك از آشتیان به تهران 
فرستاده شد. او كه می آمد، طبعاً موضوع صدارت میرزا حسین خان منتفی بود ...« ) فریدون 

آدمیت، 2536ش، صص270- 272(.
قرار بر این شد  كه میرزا حسین خان به تهران نیاید. وزارت امور خارجه و  كار مشورت را 
در دولت بپذیرد. موافقتی سری بود، گویا هیچ كس مگر یحیی خان معتمدالملك، برادر میرزا 
حسین خان از آن آگاهی نداشت. در فراخواندن وی به پایتخت، شاه خیلی هوشمندانه كار  كرد.

در حدود دهم شعبان بزرگان دولت را به دربار خواست و گفت: »كارهای مهم مملكتی مهمی 
با میرزا حسین خان داریم كه با مكاتبه و تلگراف نمی شود انجام داد، و حضورش لازم است. بروید، 

عریضه بنویسید و استدعا كنید به پایتخت احضار گردد«   )آدمیت، 2536 ، ص 273(. 
بی درنگ عریضه نوشتند. شاه، همان جا به یحیی خان دستور داد میرزا حسین خان تلگرافی 
فرا خوانده شود »... اغلب آن كسان كه حالا عریضه نگار گشتند، توطئه گران دیروز بودند ... 

شاه آنان را به دست خودشان رسوا كرد ...«. 
شاه با عالمان دین نیز  كه حكم به كفر و زندقۀ صدراعظم داده بودند، به خیال خودش 

زیر كانه رفتار كرد ...« )آدمیت، 2536، صص 276-275(. 
میرزا حسین خان، در بیستم شعبان به پایتخت آمد. هنوز كسی نمی دانست چكاره خواهد 
از دو ماه در بیستم شوال 1290، میرزا حسین خان به وزارت امور خارجه تعیین  ... پس  شد 
شد. اما پیش از آن هر روز به دربار می رفت. در كارها مورد مشورت شاه بود )آدمیت، 2536 ، 
ص276(. قبل از  آن  كه به منصب تازه گمارده شود، در روزنامۀ رسمی اعلام گردید: »وزارت 
امور خارجه به علت سوءمزاج وزیر  امور خارجه و غیره، نظم ندارد ... چون میرزا سعید خان خود 

تن به استعفا نداد، اخراجش كردند« )آدمیت، 2536ش ، ص277(. 
آدمیت، به مهم ترین مجموعه های اسناد دورۀ ناصری دسترسی داشته و از اسناد سلطنتی، 
بهرۀ  ملكم خان،  اسناد  و  معتمدالدوله،  میرزا  فرهاد  اسناد  مشیرالدوله،  میرزا حسین خان  اسناد 
فراوان برده. اما متأسفانه از یكی از مجموعه های مهم بی اطلاع بود و شاید هم استفاده نكرده 
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است و  آن، اسناد میرزا یوسف خان مستوفی الممالك است كه در سال های اخیر برای  كتابخانۀ 
ملی ایران خریداری شده است.

در اسناد مستوفی الممالك،1  دو سند بسیار مهم در بارۀ فراخوانی میرزا حسین خان از رشت به 
تهران پس از عزل و دستور  اقامت اجباری در رشت دیده می شود  كه بسیار مهم و راه گشاست.

نخستین سند، رقعه ای است كوچك كه شاه به جناب  آقا نوشته تا به اعضای هیئت وزیران 
نشان داده شود و بسیار مهم است.2

»باز هم وزرای حالیه را اطمینان تمام می دهم  كه میرزا حسین خان، صدراعظم و شخص 
اول نخواهد شد. سهل است كه از مناصب وزرای حالیه هم هیچ  وقت به او چیزی داده نخواهد 
شد. از وزارت خارجه یا وزارت جنگ و عسكریه یا وزارت داخله و غیره - كه حالا هر یكی 

وزیری دارند - زیاده فرمایش بود«.
و دومین، نامه ای است مفصل كه پس از تا شدن بخش میانی  آن از بین رفته، اما عمدۀ 

متن سالم مانده است:3
»جناب آقا لازم شد در فقرۀ مشیرالدوله و ماندن او در  گیلان و آمدن او به سر خانه و عیال 

خودش به طهران، شرحی به شما بنویسم:
- اولًا این فقره را، مسلماً ]...[ بعد از این هرگز مشیرالدوله دوباره صدراعظم و مختار كل 
نخواهد شد. اولًا الحمدلل تعالی در امور دولت ]...[ كدورت مردم را از شخص او می دانم؛ دیگر 
چرا و به چه دلیل دوباره او را رئیس كل قرار دهم، این خیال و تصور را ]...[ هم به متخیله 
خودشان نیاورند و بالمره از این جهت آسوده و مطمئن خاطر باشند ]آن چنان كه[ در روزنامۀ 
دولتی اعلام شده. در این صورت بودن او در شهر رشت ]...[ و خلاف عدالت است كه از خانه 
قبول كرد  )نك:  یا عمداً  و زندگی خود دور باشد. او، در حق شما این خلاف عدالت را سهواً 

فریدون آدمیت، 2536ش ، ص 275(.
اما شما نباید قبول بكنید در حق او، از این گذشته معاملات و  كار زیادی چه در حساب سفر 
فرنگستان با او دارم، چه در حساب های ایام صدارت او در كل ایران كه هر دقیقه محتاج به 
سؤال و جوابی از  او هستم؛ با تلگراف و چاپار هم نمی توان مطلب را فهمید و فهماند به خصوص 
در كارهای ایام فرنگستان، خیلی به سؤال و جواب با او احتیاج دارم به خصوص درباب معاملۀ 
نزدیكی با دولت پروس و هم چنین بهتر می دانم  كه او را احضار بكنم، بیاید در خانه اش باشد 
تا چندی  كه این سؤال و جواب ها بشود؛ آن وقت یا در درب خانه، شغل مناسب به او داده شود 

یا مأمور حكومت داخله بشود یا باز به خارجه مأمور شود.
چیز دیگری هم هست، می ترسم  كه یك دفعه تلگراف توسط او از امپراطور روسیه یا ملكۀ 
انگلیس به ما برسد كه چرا او را در گیلان محبوس  كرده اید، ببرید طهران پیش زن و اقوامش باشد، 

1. در سال 1382 به کتابخانة ملی فروخته 

شد.

2. تصویر یک.

و  بود  شده  تا  چهار  سند  دو.  تصویر   .3

پارگی  تاشدگی،  در محل مرکزی  متأسفانه 

باعث افتادن متن وسط سند شده است.
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اگر قبول بشود آن وقت بسیار بد است؛ قبول هم نشود چطور می شود بسیار صعب خواهد شد، بهتر 
این است در احضار او پس فردا كه پنجشنبه است هم وزرا و نو كرها احضار درب خانه شده اند. شما 
توسطی از او بكنید، عریضه به ما بنویسید و هم اهل مجلس مُهر بكنند  كه مشیرالدوله را احضار 
طهران بكنم، عریضه  كه رسید او احضار شود. باز هم مكرراً می نویسم1 كه این دست خط را به همۀ 
اهل مجلس هم در خفی نشان بدهید از آن جهت كه او یك وقتی از اوقات شخص اول خواهد شد، 

بالمره خاطر آسوده باشند كه به روح شاهنشاه مرحوم قسم است هرگز نخواهد شد.
- عریضه را به این سبك بنویسید:

- چون همیشه منظور  نظر شما عدالت و رأفت است، ما نو كرها استدعا داریم  كه مشیرالدوله 
را از  گیلان احضار كرده، برود در طهران در خانه و نزد عیالش باشد.

زیاده فرمایش بود.
مُهر كرده  فردا هم  را پس  این عریضه  البته  دارم  زیاد وحشت  توسط دول خارجه  از   -
بفرستند از دربار اعظم، اول مطلب دست خط را به همه حالی بكنید، بعد عریضه را بنویسند.«

نوشتیم كه فریدون آدمیت از اسناد بازیگران عصر ناصری بجز مستوفی الممالك بهره برده بود. 
بهره نگرفتن از اسناد مستوفی شاید بدان دلیل بود  كه نظریه های او را به هم می زد. بیشتر رجال 
ناصری وابستگی خود را به روسیه و انگلستان ثابت كرده بودند. لذا به آسانی می شد طرز فكر  آن ها 
را شناخت و به اعمال و اسناد آنان استناد كرد. اما میرزا یوسف مستوفی چنین نبود و از نظر آدمیت 

»او نمایندۀ قشر سنتی دیوانیان و مظهر جمود و تحجر بود« )آدمیت، 2536 ، صص 77 و 108(. 
و  اتهام طرفدار روس به او نمی زند.

و نیز در بالا نوشتیم  كه  آدمیت »ظاهراً به اسناد مستوفی الممالك دسترسی نداشت«، اما 
اشاره ای دارد  كه عیناً در سند شمارۀ 2 دیده می شود؛ مقایسه كنید:

»]شاه[ گفت: كارهای مملكتی مهمی با میرزا حسین خان داریم  كه با مكاتبه و  تلگراف 
نمی شود انجام داد و حضورش لازم است. بروید، عریضه بنویسید و استدعا كنید، به پایتخت 

احضار  گردد« )آدمیت، 2536 ، ص275(.
اشارۀ غیرمستند او در نامۀ دوم شاه به مستوفی عیناً دیده می شود. علت نوشتن این نامه ها 
به مستوفی الممالك نیز آشكار است. در زمان صدارت سپهسالار، مستوفی الممالك، به اقامت 
اجباری در آشتیان وادار شد.2 شاه، او را از آشتیان احضار كرد تا با وساطت بین او و وزیران، 
دشمنی با سپهسالار را از خود دور  كند. در نامۀ دوم اشاره دارد  كه: »خلاف عدالت است كه از 
خانه و زندگی خود  دور باشد او، در حق شما این خلاف عدالت را سهواً یا عمداً قبول كرد؛ اما 
شما نباید قبول بكنید در حق او ...«. مردانگی مستوفی الممالك را در همین فقره و  كم  لطفی  

آدمیت را در سرزنش های فراوان از او می توان دید.

1. اشاره به سند شمارة یک است.

2. دستور اقامت اجباری مستوفی الممالک 

در آشتیان در میان اسناد مستوفی دیده 

می شود که شاید در وقتی دیگر منتشر 

شاه  محرمانة  دستخط  به  اشاره  گردد. 

آشتیان  از  احضار  دربارة  مستوفی  به 

قرینة  نیز،  ص270(   ،2536 )آدمیت، 

دیگری دربارة دسترسی  آدمیت به اسناد 

محرمانة مستوفی است.
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